
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: فلسفه یازدهم

تاریخ آزمون: 1401/11/10

زمان برگزاري: 5100 دقیقه

نظر تالس در مورد عنصر اولیۀ جهان را توضیح دهید.  1

در نظر فلاسفۀ مسلمان انسان موجودي .................. و با تمایلات قوي و شدید است و ممکن است براي رسیدن به آن تمایلات، از فرمان  2
.................. هم سرپیچی کند.

حال و هواي فکري و فرهنگی که فیلسوفان مسلمان در آن تلاش می کنند حقیقت متعالی انسان را بشناسند چگونه بود؟  3

فیلسوفان مسلمان در توضیح و تبیین حقیقت انسان از چه چیزهایی بهره بردند؟  4

حقیقت برتر وجود انسان در دیدگاه افلاطون  ..................  است.  5

با توجه به عبارت: «فلسفۀ هرکس معنا دهنده به زندگی اوست.» مردم به چند دسته تقسیم می شوند؟  6

دیدگاه اصالت جامعه در فلسفۀ علوم اجتماعی چیست؟  7

هدف سوفیست ها در زمان سقراط چه بود و از چه ابزاري بهره می بردند؟  8

فیلوسوفیا به چه معنا است؟  9

از نظر ماتریالیست ها انسان ها به چه چیزي تشبیه شده اند و تفاوت آنها در چیست؟  10

تفاوت جسم و روح از دیدگاه دکارت را بیان نموده و یک مثال بزنید.  11

دیدگاه دکارت در مورد معرفت عقلی انسان را توضیح دهید.  12

انسان براساس چه چیز هایی تصمیم می گیرد و عمل می کند و آیا دلیل تمام آنها را می داند؟  13

منظور از ریشه ها و شاخه هاي فلسفه چیست؟  14

ریاضیات هر چیز را از آن جهت که ..................  دارد، مطالعه می کند. شیمی دربارة .................. بوده و اخلاق دربارة .................. است.  15

مشخّص کنید هر یک از علوم زیر به چه موضوعاتی می پردازد:  16
الف) ریاضیات:

ب) شیمی:
ج) اخلاق:

چرا هر انسانی فضیلت ها را دوست دارد و از رذائل گریزان است؟  17

عقل باعث رشد چه چیزهایی در انسان می شود؟ مثال بزنید.  18

عقل عملی چیست؟  19

ابن سینا و دیگر فلاسفۀ مسلمان منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها را چه چیزي می دانند؟  20

این جمله از چه کسانی نقل شده است؟  21
«آنچه براي خود می پسندي براي دیگران هم بپسند»

نظر فیلسوفان طبیعت گرا را در مورد فعل اخلاقی بنویسید.  22

جملۀ کانت که شهرت فراوانی دارد را بنویسید.  23

اگر عقل حاکم انسان باشد، دیگر قوا متصف به چه صفتی می شوند و نتیجۀ چنین سامانی چه خواهد بود؟  24

سه قوّة اصلی فعال در وجود انسان را نام ببرید.  25

یکی از وجوه تمایز انسان از سایر موجودات مفهوم .................. است.  26
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موارد سمت راست را به سمت چپ وصل کنید.  27

الف) تک ساحتی بودن انسان- ارسطو

ب) دوگانگی نفس و بدن- ابن سینا

ج) انسان هم ردیف حیوانات- صدرائیان

د) نفس ناطقه- داروینیست ها

و) چیستی و ماهیت نامعین- ماتریالیست ها

هـ) دوبعُدي بودن حقیقت انسان و روح نتیجۀ رشد و تکامل خود جسم و بدن است.- دکارت

ي) روح انسان از جانب خداوند به او عطا شده است.

1□□

2□□

3□□

4□□

5□□

6□□

□

مراحل تکاملی طبیعت چه موقع ظرفیتی بی نهایت پیدا می کند و قانع می شود؟  28

فیلسوفان گفته اند که حقیقت انسان دوبعُدي است: .................. و .................. .  29

هر اتفاقی که در .................. بیفتد، در .................. ظاهر می شود و هر اتفاقی که در .................. رخ دهد، بر .................. تأثیر می گذارد.  30

دیدگاه مکتب حکمت متعالیه در مورد روح و جسم را بنویسید.  31

از نظر ابن سینا جنس روح چیست؟  32

دیدگاه ابن سینا در مورد روح را توضیح دهید.  33

جریان دیگر در فلسفۀ غرب، پراگماتیسم یا .................. است.  34

نام جریانی که براي تبیین دانش تجربی به وجود آمد چیست؟  35

به اعتقاد پوزیتیویست ها چه اموري داراي ارزش تحقیق و پژوهش هستند؟  36

دیدگاه کانت در مورد معرفت هاي انسان را بنویسید.  37

دیدگاه بیکن را در مورد اعتبار حس و عقل توضیح دهید.  38

در دورة جدید فلسفه در اروپا با پیش گامی چه کسانی آغاز می شود؟  39

نظر عموم فیلسوفان جهان اسلام در مورد اعتبار عقل و حس چیست؟  40

ملاصدرا بین فلسفه و معرفت وحیانی چگونه ارتباط برقرار کرد؟  41

ملاصدرا چگونه توانست یک دستگاه منسجم فلسفی بنا کند؟  42

سهروردي در نهایت نظام فلسفی خود را برچه پایه اي استوار کرد؟ توضیح دهید.  43

شیخ شهاب الدین سهروردي مشهور به ..................، علاوه بر فلسفه، در .................. نیز شخصیتی مهم به  شمار می رود.  44

ابن سینا و فارابی به جز حس و عقل براي چه شناختی اعتبار خاص قائل بودند؟  45

افلاطون، ارسطو، .................. و .................. هم حس و هم عقل را معتبر می دانستند.  46

افلاطون معتقد به عالمی به  نام .................. بود.  47

حکیمانی مثل سقراط، افلاطون و ارسطو براي کسب معرفت صحیح چه اقداماتی انجام دادند؟  48

49  .................. از فیلسوفان پیش از .................. در ..................، از کسانی بود که شناخت .................. را به دلیل خطاهایی که گاه در حواس رخ
می دهد، معتبر نمی دانست.

معرفت شهودي، معرفت و شناختی .................. است.  50

منظور از «شناخت عقلی» چیست؟  51

دانشمند دیگري غیر از ارسطو که در توضیح و تبیین قواعد عقلی علوم طبیعی نقش به سزایی دارد .................. است.  52

حقایقی که انسان با نیروي عقل آن را درك می کند به چه اموري مربوط می شود؟  53

ابزارهاي شناخت را نام ببرید.  54

آیا شناخت انسان فقط به عالم محسوسات محدود است؟(توضیح دهید.)  55
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شکاکیت مطلق (یعنی شک در اصل .................. و همۀ دانسته ها) امکان پذیر .................. .  56
شکاکیت مطلق یعنی چه؟ (توضیح دهید.)  57
امکان معرفت یک امر .................. است.  58

معرفت شناسی یا نظریۀ معرفت را تعریف کنید.  59
علی رغم گستردگی شناخت و فهم ما از جهان و خود، شناخت ما در مجموع .................. است.  60

شناخت ما از جهان امري است که .................. حاصل می شود؛ یعنی با عمل .................. و ..................، در مسیر شناخت بیشتر پیش می رویم.  61
شناختن ما از جهان چگونه حاصل می شود؟  62

مثال هایی را که نشان دهندة توانایی انسان در دانستن است توضیح دهید.  63
به نظر سقراط کسی که به راه درست دست یافت چه کار باید کند؟  64

به نظر سقراط چرا این افترا که او منکر خدا باشد، وارد نیست؟  65
رسالۀ آپولوژي و کتاب مرگ سقراط به ترتیب اثر کیست؟  66

سقراط داناي حقیقی را تنها .................. می دانست.  67
چه کسی زندگی سقراط را حکایت کرده و او چه چیز را از زندگی سقراط به تصویر کشیده است؟  68

سوفسطائیان  با کمک اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوري بر چه چیزي تاثیر می گذاشتند؟  69
سوفسطائیان با کمک چه چیزي به انتشار اندیشه هاي خود پرداختند؟  70

درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخّص کنید و در صورت نادرست بودن، علت آن را ذکر کنید.  71

.سقراط هر روز در شهر به راه می افتاد و نزد بازاریان، مردم عامی و اعیان و اشراف می رفت و با آنان حرف می زد و پیوسته دربارة مسائل فلسفی
می اندیشید.

.سقراط هیچ گاه از از بیدار ساختن و سرزنش و پند دادن به مردم بازنمی ایستاد و او هر چند براي پول سخن نمی گفت اما گاهی مواقع به خاطر آن
سکوت می کرد.
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سقراط هر روز در شهر به راه می افتاد و نزد .................. ، ..................، .................. و .................. می رفت و با آنان حرف می زد.  72
رسالتی که خداوند با نداهاي غیبی برعهدة سقراط نهاده بود، چه بود؟  73

سقراط پیوسته دربارة مسائل .................. می اندیشید.  74
عبارت: «زندگی برخی فیلسوفان نشان می دهد که آنها سرگرم بحث هاي انتزاعی خود بوده اند و کاري به زندگی واقعی مردم نداشته اند، پس چرا  75

ما از آنها دنباله روي کنیم؟» را توضیح دهید.
افلاطون چه چیز را به زندانی در بند تشبیه می کند؟  76

اگر در تمثیل غار افلاطون برحسب اتفاق، زنجیر یکی از مردمان پاره شود و مجبورش کنند که  به سوي مدخل غار برود و به بیرون بنگرد، چه  77
اتفاقی می افتد؟

مشخّص کنید عبارت: «انسان مدنی بالطبع است و ذاتاً به زندگی اجتماعی گرایش دارد.» مربوط به کدام یک از شاخه هاي فلسفۀ می باشد و چنانچه  78
پرسش، مربوط به فلسفۀ مضاف است، مشخّص کنید به کدام شاخۀ فلسفۀ مضاف مربوط می شود؟

مشخّص کنید عبارت: «انسان مدنی الطبع است و ذاتأ به زندگی اجتماعی گرایش دارد»؛ مربوط به کدام یک از بخش  هاي فلسفه می باشد و چنانچه  79
پرسش، مربوط به فلسفۀ مضاف است، مشخّص کنید به کدام شاخۀ فلسفه مضاف مربوط می   شود؟

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخّص کنید.  80

برخی انسان ها، گاهی فارغ از اشتغالات روزانه، لحظاتی به تفکر دربارة باور هاي خود می پردازند.

انسان ها دلیل تمام باور هایشان را نمی دانند.

برخی انسان ها باور هایی دربارة جهان، انسان، مرگ، عدالت، زیبایی و نظایر آن ندارند.

انسان ممکن است برخی از باور هاي خود را صرفاً طبق عادت قبول کرده  باشد.

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.  81

جامعۀ آتن در زمان سقراط متأثر از اندیشه هاي سوفیست ها بود.

سوفسطائیان معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که ما علم و دانش می نامیم، تنها واقعیات بیرونی اند و تطابقی با ذهن ما ندارند.
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سقراط چهرة برجستۀ فلسفه در طول تاریخ است و او در هفتاد سالگی محکوم به مرگ شد.

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.  82

برخی متفکران انسان را براساس مفهوم اخلاق تعریف می کنند.

کارهایی که به طور عادي براي رفع نیازهاي طبیعی انجام نمی شود، فعل طبیعی می نامند.

برقراري عدالت میان قواي عقل، شهوت و غضب در سراسر شخصیت انسان نیست.

ارسطو، شاگرد افلاطون دربارة معیار فعل اخلاقی نظري نزدیک به استاد خود ندارد.

اگر قواي وجودي در خط اعتدال باشد، انسان به سعادت می رسد.

از نظر کانت، معیار فعل اخلاقی را باید در  ..................  جست وجوکرد.  83

ملاصدرا ورود به دنیاي پرسش هاي اساسی و تفکر در آنها را در چه می داند؟  84

نظریۀ وحدت اضداد متعلق به کدام فیلسوف است؟  85

طبق نظر ملاصدرا رابطۀ روح و بدن و تأثیر آن بر یکدیگر چیست؟  86

نظریۀ گرگیاس را دربارة امکان معرفت بنویسید.  87

آیا مفهوم شناخت قابل تعریف است؟ چرا؟  88

جرم سقراط چه بود؟  89

شباهت مسائل فلسفی و ریاضی در چیست؟  90
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تالس عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست و همه چیز در نهایت از آب ساخته شده است. زیرا او می دید که آب در درجات بالا بخار می شود و در درجات  1
بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت باران می آید، گیاهان از زمین می رویند، پس اینها هم حتماً شکل دیگري از آب هستند.

مختار - خدا  2

آنان یا خود عارف بودند و یا عارفانی را می شناختند که با قدم سلوك و پاکی نفس، به مرحله اي رسیده بودند که مراتب برتر و مجرد هستی را شهود می کردند و می دانستند که چنین  3
شهودي در توان بدن مادي انسان نیست.

با استفاده از آنچه از افلاطون و ارسطو و پیروان آنها به آنان رسیده بود و نیز با الهام از آموزه هاي دینی خود به توضیح و تبیین حقیقت انسان پرداختند.  4

نفس - افلاطون بیان کرد که انسان علاوه  بر بدن، داراي حقیقتی برتر است که محدودیت هاي بدن را ندارد. این حقیقت برتر همان نفس است.  5

سه دسته:  6

- برخی آدم ها کمتر به اموري مانند حقیقت و انسان و جهان می اندیشند و به همان اندازه که از دور و برشان آموخته اند قناعت می کنند و در انتخاب هدف هم دقت چندانی ندارند و دنباله روي
دیگران هستند.

- برخی آدم ها در امور می اندیشند و در بسیاري موارد به دانشی درست دربارة انسان و جهان می رسند و هدف قابل قبولی براي خود برمی گزینند و زندگی آنان می تواند معناي درستی پیدا کند.

- برخی نیز نگرش نادرست دربارة انسان و جهان دارند و در هدف و معناي زندگی راه خطا رفته اند.

افراد یک جامعه نقش و هویت مستقلی ندارند. افکار اندیشه ها و تصمیم گیري هاي آنها تابع شرایط اجتماعی آنان است. برنامه هاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی آنها سمت و سویی  7
اجتماعی دارد و منافع جامعه را اولویت قرار می دهد.

سوفیست ها پیروزي بر رقیب را مهم ترین هدف خود می دانستند و از این رو در استدلال هاي خود بیشتر از مغالطه کمک می گرفتند که به ظاهر درست به نظر می رسید اما درواقع غلط بود.  8

فیلو یعنی دوستداري و سوفیا یعنی دانایی. فیلوسوفیا یعنی دوستداري دانایی.  9

انسان یک ماشین مادي بسیار پیچیده است، نه چیزي فراتر از آن.  10

بدن را ماشینی پیچیده می داند که به طور خودکار فعالیت می کند. روح و بدن کاملاً از هم مجزا هستند و خاصیت هاي متفاوتی دارند، گرچه با هم هستند و روح از بدن استفاده می کند. روح  11
از قوانین فیزیکی آزاد است، ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت کرده و آزاد نیست.

دکارت (فیلسوف و ریاضی دان بزرگ فرانسوي) به تفکر عقلی اهمیت بسیار می داد و برعکس بیکن، معتقد بود که عقل انسان به طور ذاتی معرفت هایی دارد که از تجربه به دست  12
نیامده اند؛ مانند معرفت به وجود نفس مجرد و وجود خدا. به اعتقاد دکارت انسان در فهم این قبیل امور نیازي به حس و تجربه ندارد.

هریک از انسان ها باورهایی دربارة جهان دارند که گاه با باورهاي دیگران نیز یکسان و گاه متفاوت است. انسان ها با همین باورهاي خود، زندگی کرده و تصمیم می گیرند و عمل می کنند.  13
انسان ها ممکن است دلایل برخی از باورهاي خود را بدانند یا براي برخی از آنها هم دلیلی نداشته باشند.

دانش فلسفه داراي یک بخش اصلی و تعدادي بخش هاي فرعی است. بخش اصلی به  منزلۀ ریشه و اساس فلسفه است و بخش هاي فرعی در حکم شاخه ها و ستون هاي آن هستند؛ مثل  14
فلسفۀ هنر و فلسفۀ سیاست و فلسفۀ اخلاق و ...

ریاضیات هر چیز را از آن جهت که کمیت دارد، مطالعه می کند. شیمی دربارة ساختمان مواد و ترکیب میان آنها است و اخلاق دربارة چگونگی فضیلت و دوري از بدي ها است.  15

الف) ریاضیات، هر چیز را از آن جهت که کمیت دارد، مطالعه می کند.  16
ب) شیمی، دربارة ساختمان مواد و ترکیب میان آن هاست.

ج) اخلاق، دربارة چگونگی کسب فضیلت ها و دوري از بدي هاست.

هر انسانی فضیلت ها را دوست دارد و از رذائل اخلاقی مانند ظلم، بخل و ریا گریزان است. این رذائل اخلاقی به روح صدمه رسانده و آن را از کمال بازمی دارند. بنابراین هر انسانی به دنبال  17
کسب فضائل است. زیرا او با کسب این فضائل احساس نشاط و لذت می کند و به رضایت درونی می رسد.

عقل فضیلت هایی مانند عدل، احسان، خویشتن داري و شجاعت را کمالاتی می داند که باعث رشد و کمال روح می شود؛ درست مانند آب و غذا و اموري از این قبیل که انسان را رشد  18
می دهند.

عقل را از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص می دهد، «عقل عملی» می نامند.  19

عقل  20

فیلسوفان طبیعت گرا  21

از نظر این گروه انسان مانند سایر موجودات هرکاري را براي منافع طبیعی خود انجام می دهد. بنابراین خوب و بد عناوینی هستند که خود ما به هرکار می دهیم؛ بسته به این که آن کار به  22
سودمان باشد یا به ضررمان.

دو چیز همواره مرا به شگفتی وا می دارد: یکی آسمانی که بالاي سر ماست و دیگري وجدانی که در درون ما قرار دارد.  23

اگر عقل حاکم باشد، قوة شهوت پا از گلیم خود درازتر نمی کند و «خویشتن داري» در پیش می گیرد. قوة غضب متصف به «شجاعت» می شود و عقل نیز به صفت «حکمت» می رسد. برآیند و  24
نتیجۀ چنین سامانی، برقراري عدالت میان قواي عقل، شهوت و غضب و در سراسر شخصیت انسان است.

- قوة عقل - قوة غضب  - قوة شهوت   25

اخلاق  26
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27

د) نفس ناطقه- ارسطو

ي) روح انسان از جانب خداوند به او عطا شده است.- ابن سینا

هـ) دوبعُدي بودن حقیقت انسان و روح نتیجۀ رشد و تکامل خود جسم و بدن است.- صدرائیان

ج) انسان هم ردیف حیوانات- داروینیست ها

الف) تک ساحتی بودن انسان- ماتریالیست ها

ب) دوگانگی نفس و بدن- دکارت

مراحل تکاملی طبیعت وقتی از گیاه و حیوان گذشته و به انسان می رسد، ظرفیتی بی نهایت پیدا می کند و به هیچ درجه اي از کمال قانع نمی شود.  28

روح - بدن  29

روح - بدن - بدن - روح  30

براساس این مکتب روح چیزي ضمیمه  شده به بدن نیست، بلکه نتیجۀ رشد و تکامل خود جسم و بدن است. به عبارت دیگر، از نظر این گروه روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم  31
قرار گرفته باشند؛ بلکه اینها وحدتی حقیقی دارند. به  گونه اي که یکی (روح) باطن دیگري (بدن) است. بنابراین هر اتفاقی در روح بیفتد، در بدن ظاهر می شود و هر اتفاقی در بدن رخ دهد، بر روح

تأثیر می گذارد.

روح جنبۀ غیرمادي دارد و از جنس موجودات مجرد است.  32

ابن سینا معتقد است که وقتی بدن دورة جنینی را در رحم مادر گذرانده و به مرحله اي رسید که صاحب همۀ اندام هاي انسانی شد، خداوند روح انسانی را به آن عطا می کند. این روح جنبۀ  33
غیرمادي داشته و از جنس موجودات مجرد و غیرمادي است.

اصالت عمل  34

نسبی گرایی  35

اموري که قابل ارزیابی حسی و تجربی باشند. این امور اگر از طریق تجربه اثبات شوند، معرفت به  حساب می آیند. در غیر این صورت ارزش معرفتی ندارند و باید کنار گذاشته شوند.  36

او با طرح دیدگاهی جدید کوشید بین این دو گرایش آشتی دهد و نشان دهد که معرفت، حاصل همکاري عقل و حس است. کانت بر آن است که قوة ادراکی انسان مفاهیمی مثل زمان،  37
مکان و علیت را نزد خود دارد و آنها را از راه حس و تجربه به  دست نمی آورد. به نظر کانت، انسان آنچه را که از طریق حس به او می رسد، در قالب این مفاهیم قرار می دهد و درك می کند.

بیکن از نخستین فیلسوفانی بود که بر اهمیت حس و تجربه اصرار می ورزید و به اصالت تجربه معتقد بود. به نظر بیکن، فیلسوفان گذشته با دنباله روي از ارسطو بیشتر بر استدلال عقلی  38
تکیه کرده بودند. درنتیجه، علوم تجربی در خرافات و تعصبت هاي بیجا محصور شده و پیشرفت نکرده بود.

فرانسیس بیکن و دکارت  39

عموم فیلسوفان جهان اسلام هم براي معرفت حسی و هم براي معرفت عقلی اعتبار قائل اند. علاوه بر این، فلاسفۀ اسلامی معرفت شهودي و وحیانی را نیز قبول دارند و هرکدام را در جاي  40
خود مفید می دانند.

او پیوند مستحکمی میان فلسفه و معرفت وحیانی برقرار کرده و اثبات کرد که تضاد و تناقضی میان داده هاي مستدل و یقینی عقل و معارف وحیانی وجود ندارد و بالعکس، عقل و وحی  41
تأییدکنندة یکدیگرند.

ملاصدرا توانست یک دستگاه منسجم فلسفی بنا کند که در عین حال که کاملاً هویت فلسفی دارد و بر استدلال و منطق استوار است، از شهود و اشراق نیز بهره مند است.  42

سهروردي بر معرفت شهودي تأکید بسیاري داشت و کوشید تا آنچه را که از طریق اشراق و به صورت الهامات شهودي به  دست آورده بود، تبیین استدلالی کرده و درنهایت نظام فلسفی  43
خود را برپایۀ آن شهود بنا کرد.

شیخ اشراق - عرفان  44

این دو فیلسوف براي شناخت وحیانی هم اعتبار خاص قائل بودند و آن را نیز یکی از راه هاي شناخت می دانستند که اختصاص به پیامبران دارد.  45

فارابی - ابن سینا  46

مُثُل  47

کوشیدند تا راه هاي معتبر شناخت و روش هاي رسیدن به آن را تبیین کرده و راه هاي گریز از خطا را هم توضیح دهند.  48

پارمنیدس - سقراط - یونان باستان - حسی  49

بی واسطه  50

عقل قادر است بدون استفاده از یافته هاي تجربی و صرفاً با تأمل به حقایقی رسیده و دانش هایی را پایه گذاري کند. به این قبیل دانش ها شناخت عقلی می گوییم.  51

ابن سینا  52

به امور محسوس و طبیعی یا امور غیرمحسوس و غیرطبیعی  53

- حس  54

- عقل

- قلب

- وحی
در وجود انسان ابزارهایی براي شناخت وجود دارد؛ از جمله حس، عقل، قلب و وحی

خیر، گاهی دربارة اموري برتر از حواسمان هم فکر می کنیم. مثلاً دربارة گذشته یا آینده و دربارة موجودات نامحسوس و نیز جهانی غیر از جهان مادي می اندیشیم و در این زمینه ها نظر و  55
باور هم ابراز می داریم. بنابراین شکی نیست که ما موجودي هستیم که از خود و جهان پیرامون خود شناختی داریم.
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دانستن - نیست  56

شکاکیت مطلق، یعنی شک در اصل دانستن و همۀ دانسته ها امکان پذیر نیست و اگر کسی چنین نظري بدهد، گرفتار یک تناقض شده و همین نظر او با شک مطلق ناسازگار است.  57

بدیهی  58

در گذشته برخی از مباحث معرفت شناسی درضمن مباحث فلسفی طرح می شد. اما امروزه به علت طرح پرسش هاي جدّي و جدید دربارة معرفت و ظهور دیدگاه هاي گوناگون، این بخش از  59
فلسفه به صورت شاخۀ مستقلی درآمده که به آن «معرف شناسی» یا «نظریۀ معرفت» می گویند.

محدود  60

به تدریج - آموختن و یادگیري  61

شناخت ما از جهان امري است که به تدریج حاصل می شود. به عبارت دیگر، ما از آغاز تولد همه چیز را نمی دانیم؛ بلکه گام به گام با پدیده هاي جهان آشنا می شویم. یعنی با عمل آموختن و  62
یادگیري، در مسیر شناخت پیش می رویم.

ما اشیا و افراد را می بینیم، صداي آنها را می شنویم و با حواسمان بسیاري از ویژگی هاي آن راحس می کنیم. اینکه ما با دیگري سخن می گوییم، اینکه به سمت چیزي می رویم یا از چیزي  63
دور می شویم، اینکه می کوشیم از خطرها فاصله بگیریم و به سمت چیزي برویم که به آن تمایل داریم همه نشانۀ توانایی ما در دانستن است.

از نظر سقراط، کسی که به راه درستی دست یافت و آن را در پیش گرفت، « هرگز نباید از خطر هراسی به دل راه دهد.»  64

آیا ممکن است که کسی صفات و امور مربوط به انسان را بپذیرد، اماّ منکر وجود انسان باشد؟ آیا کسی پیدا می شود که علم و قدرت و عدالت فوق بشري را قبول داشته باشد ولی وجود  65
خداوند را منکر شود؟ حال آنکه براساس سخنان ملتوس سقراط به اوصاف و آثار خداوند اعتقاد داشت.

افلاطون و رومانو گواردینی  66

خداوند  67

افلاطون، شاگرد برجستۀ وي این زندگی را حکایت کرده و مبارزة سقراط را با مغالطه گران و سوفسطائیان به تصویر کشیده  است.  68

آنان با کمک اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوري به نشر اندیشۀ خود می پرداختند و بر «شیوة زندگی مردم» تأثیر می گذاشتند.  69

- فن سخنوري به نشر اندیشۀ خود می پرداختند. - جدل و  - اقسام مغالطه ها و  70  آنان با کمک: 

71  بررسی علت نادرستی :

. نادرست.  دربارة مسائل «روز مرة زندگی» می اندیشید.

.نادرست. سقراط: من کسی نیستم که براي پول سخن بگویم یا به خاطر آن سکوت کنم.

72  بازاریان - مردم عامی - اعیان و اشراف

73 «من هم با تهیدستان و هم با توانگران همنشینم تا از من بپرسند و به سخنان من گوش فرا دهند.» این رسالتی است که خداوند با نداهاي غیبی و در رؤیاها بر عهدة من نهاده است.

روزمرة زندگی  74

برخی افراد گاهی بدون اینکه دقت کنند، در زندگی خود، باوري را که مبناي آن یک مغالطه است، پذیرفته و براساس آن تصمیم می گیرند و عمل می کنند، مانند جملۀ بالا که یک مغالطه  75
است.

افلاطون ماندن در نادانی و عدم درك حقیقت را به زندانی در بند تشبیه کرده است.  76

77  - روشنایی چشم هایش را خیره خواهد ساخت و  - نخواهد توانست عین اشیایی را که تا آن هنگام تنها سایه هاي آنها را می دید، درست ببیند.

بررسی چرایی این موضوع در فلسفۀ مضاف و شاخۀ فلسفۀ جامعه شناسی بررسی می شود.  78

چرایی این موضوع در فلسفۀ مضاف و شاخه فلسفۀ جامعه  شناسی بررسی می شود.  79

 80

درست

درست

نادرست  همۀ مردم در مسائل بنیادین فلسفی می اندیشند.

درست

81

درست

نادرست _ آنان معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که ما علم و دانش می نامیم، تنها ساخته و پرداختۀ ذهن ماست.

درست

82

درست

نادرست، کارهایی که براي رفع نیازهاي طبیعی انجام می شود را فعل طبیعی می نامند.

نادرست - برقراري عدالت میان قواي عقل، شهوت و غضب در سراسر شخصیت انسان نیست.

نادرست - ارسطو نظري نزدیک به استاد خود دارد.

درست
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وجدان  83

فطرت ثانی  84

هراکلیتوس  85

روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشد، بلکه وحدتی حقیقی دارند؛ به  گونه اي که یکی (روح) باطن دیگري (بدن) است. بنابراین هر اتفاقی در روح بیفتد، در بدن  86
ظاهر می شود و هر اتفاقی در بدن رخ دهد بر روح تأثیر می گذارد.

گرگیاس می گوید: اولاً چیزي وجود ندارد. ثانیاً اگر هم چیزي وجود داشته باشد، براي انسان قابل شناخت نیست و انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالثاً اگر براي انسان قابل شناخت باشد،  87
نمی تواند آن را به دیگري بیاموزد و منتقل نماید.

معنا و مفهوم معرفت و شناخت، چنان روشن و بدیهی است که نیازي به تعریف ندارد.  88

الف. خدایانی را که همه به آنها اعتقاد دارند، انکار می کند و از خدایی جدید سخن می گوید.  89
ب. با افکار خود جوانان را گمراه می سازد و آنها را از دین و آئین پدرانشان برمی گرداند.

مسائل فلسفی از جهت روش مانند مسائل ریاضی هستند که استفادة از حواس و ابزار به حل آنها کمک نمی کند و فقط با عملیات فکري و استدلالی باید به جواب مسئله ها دست یافت.  90
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